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۵شنبه

ابرده؛ در کشاکش پاييز و تابستانبه تماشای «برگ ریزان» بروید

اگـر مى خواهيـد آخـر هفتـه فـاز هنـرى بگيريـد و بـا گـردش 
در نگارخانه هـاى شـهر، كمـى از روزمرگـى و اسـترس هايتان 
دور شـويد، پيشـنهاد مـا بـه شـما، بازديـد از نمايشـگاه گروهى 
نقاشـى «برگ ريـزان» اسـت. مراسـم افتتاحيـه اين نمايشـگاه، 
عصـر جمعـه 12مهـر از سـاعت17 تـا 20 در نگارخانـه ايرانـا 

برگـزار مى شـود.
در اين نمايشـگاه، آثار نقاشـى 25نقـاش خوش ذوق بـه نمايش 
درآمـده اسـت و شـما تـا سه شـنبه 16مهـر مى توانيـد هـر روز 
عصـر از سـاعت17 تا 20 بـه بازديـد ايـن آثـار برويـد. نگارخانه 
ايرانـا در بولـوار فرهنـگ، فرهنـگ23، پـلاك333 واقـع شـده 
اسـت و بازديد از آثار نمايشـگاه براى عموم آزاد و رايگان اسـت.

در اين كشــاكش ســرما و گرماى پاييزى، يكى از گزينه هاى 
خوبى كه مى توانيد براى ســير و ســياحت در آخر هفته خود 
انتخاب كنيد، ابرده اســت كه با آب وهواى مطبوع و رنگ وروى 
دل فريبش، اوقات خوشى را برايتان رقم خواهد زد. رودخانه بكر 
ابرده و كوچه باغ هاى ديدنى اش، واجب مى كند به شما پيشنهاد 
كنيم دوربين عكاسى  را فراموش نكنيد. در روستاى ابرده عليا 
يك اقامتگاه بوم گردى هم وجود دارد كه اگر هوس شب ماندن به 
سرتان زد، مى توانيد به آنجا مراجعه كنيد. حدود چهار كيلومتر 
از شهر شانديز كه گذشــتيد، در انتهاى بولوارى كه به فانوسى 
بزرگ مزين شده است، ابتدا روستاى ابرده سفلا قرار دارد و بعد 

از آن بلافاصله ابرده عليا.

 به وقت  گشت و گذار 

«بیکران» روایتی از امام مهربان«رد خون» را دنبال کنید

اين هفته چندين فيلم خوب در ســينماهاى شهرمان روى 
پرده به نمايش درآمده است، ولى اگر بخواهيم يكى را براى 
آخر هفته به شما پيشنهاد كنيم، بدون شك «ماجراى نيمروز: 
رد خون» خواهد بود؛ فيلمى كه از همــان زمان نمايش در 
جشــنواره فجر، نظرها را به خودش جلب كرد و سه سيمرغ 
به دست آورد و در هشت رشته هم نامزد دريافت سيمرغ شد. 
موضوع فيلم در ادامه قسمت اول است و فعاليت هاى منافقين 
در ســال هاى آخر جنگ تحميلى را روايت مى كند؛ برشى از 
تاريخ كه اهميت زيادى دارد و درك بيشــتر آن با تماشاى 
فيلم، ممكن مى شود. شما مى توانيد اين فيلم را در سينماهاى 
هويزه، اطلس، گلشن، ويلاژتوريست، آفريقا، سيمرغ و قدس 

تماشا كنيد.

با اينكـه مشـهد خاسـتگاه تئاتر رضوى اسـت، آثـار اين حـوزه كمتر 
به نمايـش عمومـى درمى آيـد و بيشـتر بـراى جشـنواره ها سـاخته 
مى شـود. اين هفته امـا يـك تئاتر خـوب در ايـن حـوزه روى صحنه 
نمايـش مـى رود كـه بى توجـه بـه جشـنواره ها بـراى مردم سـاخته 
و آمـاده نمايـش شـده اسـت. «بيكـران»، تئاتـرى بـه كارگردانـى 
احمدطاهونچى و نويسـندگى على جوانمرد اسـت كـه در آن جمعى 
از بازيگـران پيش كسـوت تئاتر خراسـان حضـور دارند. ايـن نمايش، 
داسـتان شـفا يافتـن يـك پيرمـرد در حـرم مطهـر امام رضـا(ع) و 
جريانـات حواشـى آن را روايـت مى كنـد. شـما مى توانيد بليـت اين 
تئاتر يك سـاعته را از سـايت مشهدگيشـه تهيه كنيد و براى تماشاى 
آن به سـالن نمايش فرهنگ سـراى ترافيـك واقع در بولوار دانشـجو، 

دانشـجوى29 برويـد.

آرام و بى حركت، رفتار او را زيرنظر دارد. 
منتظر فرصت مناسب است. وارد تيررس 
كه مى شود، نفس عميقى مى كشد، 
نشانه  را روى او مى گيرد و شليك! با 
حرف هايش او را به رگبار مى بندد. خون 
به همه جا پاشيده مى شود. اتاق را ترك 
مى كند. يك روح زخمى و تنها روى 
زمين مى افتد.
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پس از مدت ها انتظار بالاخره اولين گفت وگوى مطبوعاتى با سرلشكر قاسم سليمانى تهيه و منتشر 
شــد. اين گفت وگو كه درقالب برنامه اى به نام «در ميانه آتش» توليد و از تلويزيون پخش شــد، 
واكنش هاى زيادى را در فضاى مجازى و رسانه اى به دنبال داشــت. ديروز روزنامه هاى مختلفى 
صفحات خود را به شــرح اين گفت وگو اختصاص دادند و در توئيتر هم هشــتگ #حاج_قاسم_

سليمانى داغ بود و كاربران، صحبت هاى سردار را نقل قول يا درباره آن اظهارنظر مى كردند. اين 
گفت وگو شامل ناگفته هاى فرمانده سپاه قدس از جنگ سى وسه  روزه است و شما مى توانيد ويدئوى 

كامل(يك وساعت نيم) آن را با اسكن كد روى عكس، در سايت تلوبيون ببينيد.

گفت وگوی داغ

ويژه آخر هفته
  روزنوشت های شهری

مسافر سنت در هزاره سوم (۲۸)

نمی دانم قبول شدم یا نه؟

   شنبه|  راننده دارد با موبايلش 
ند و با خواهش و تمنا  حرف مى ز
مى گويد: «2روز به جاى من وايستا، 
مى خوام اين چند روز رو بكوب كار 
كنم، برم كربلا!» خانم مسافر صندلى 
جلو با تعجب به راننده خيره شده و 
نتظار ندارد  نگاهش مى كند. لابد ا
كسى با اين سر و شكل كربلايى باشد.

نى توى  ا | پسر جو    یکشنبه
خيابان جلو من را مى گيرد و بى مقدمه 
مى پرسد: «چــرا شما رو نمى گيرن؟» خيلى جدى 
مى گويم: «از خودشونم!». به غافل گير شدن خودش 
خنده سر مى دهد و مى گويد: «واقعا جدى پرسيدم!» ادامه 
مى دهم: نهادهاى امنيتى درصورتى سراغ كسى مثل من 
مى آيند كه يكى از اين 3مشكل را داشته باشد؛ اول اينكه 
از جايى پول بگيرد، دوم اينكه با تشكيلات و دارودسته اى 
بخواهد افكار عمومى را تحريك كند و اغتشاش و بلوا به راه 
بيندازد و سوم اينكه از خارج كشور دستور بگيرد! وقتى 
كه از تمام رفت وآمدهايم خبر دارند و مى دانند همينم كه 
شما مى بينى، براى چه بايد من را بگيرند؟ فوقش از خدا 

مى خواهند عقل درستى به من بدهد!  
   دوشنبه| توى مترو جوانى سلام مى كند و مى گويد: 
من آته ئيست هستم! دستش را مى فشارم و گفت وگويمان 
آغاز مى شود. از برهان صديقين شروع مى كنيم و به ترشح 
سروتونين مى رسيم. وقتى توى ايستگاه مقصد از مترو 
خارج مى شويم، يك شماره تلفن به فهرست دوستان من 

اضافه شده است!
ننده اى     سه شنبه| عصر سر پارك ماشين با را
ميان سال دعوايم مى شود؛ راه را بسته و كنار هم نمى رود! 
عصبانى مى شوم و از كوره درمى روم و چيزى مى گويم، 
بعدش پشيمانى است و كلافگى و خردى اعصاب. از خودم 
بدم مى آيد! به خودم نهيب مى زنم كه خجالت بكش، شب 
قرار است بالاى منبر از اخلاق و مدارا و انسانيت بگويى! چرا 

خودت آدم نمى شوى؟
   چهارشنبه| توى كتاب فروشى پسرى نوجوان از 
ميان قفسه ها جلو مى آيد و مى پرسد: شما اصلاح طلبيد يا 
اصول گراييد؟ بعد هم دو،سه پرسش دقيق تر درباره آقاى 
خاتمى و آقاى هاشمى رفسنجانى و رهبر انقلاب! نمى دانم 

در آزمون قبول شده ام يا نه!
   پنجشنبه| ظهر بعد از نماز چشمم به تسبيح دانه ريز 
پلاستيكى مى افتد، برش مى دارم، مى بوسم، به چشم 
مى گذارم، دلم آرام نمى شود. بويش مى كنم و به سينه 
مى چسبانمش. بوى دلتنگى مى دهد؛ براى خاطره هاى 
ذان  كهنه و دور، بوى مسجد خواجه خضر، صداى ا
مؤذن زاده اردبيلى و ديوارهاى كاهگلى، بوى جانماز سفيد 
مادربزرگ و مفاتيح بزرگ پدر كه ورق هايش رنگ آجرى 
داشت. دلم براى تسبيحات گفتن تنگ شده، خسته ام از 
اين روزهاى تكرارى بى روح، خسته ام از ماشين و مترو، 
خسته ام از اين جلسه و آن جلسه، اين آسيب شناسى و آن 
مطالعه ميدانى! خسته ام از خودم كه نمازهايم مدت هاست 
آن قدر عجله اى و هول هولكى است كه تسبيحات بعدش 
هميشه مى ماند براى يك نماز سر صبر و حوصله كه وقتش 
هم نمى رسد! دانه هاى تسبيح را آرام ميان انگشتانم 
مى گردانم، چشم هايم را مى بندم، احساس مى كنم ذكر 
هر دانه تسبيح را بايد مثل يك حبه انگور مزه كرد، بايد 
طعمش را مثل يك دانه انار درست چشيد، بايد شيرينى 
و طراوتش را با تمام زبان و دهان بلعيد، آرام آرام، بزرگ تر 
بودن او را، حمد و ستايش او را، جدا بودنش از هر چه 

اينجايى است را؛ او كه مثل ما نيست، سبحانه.
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طراح: محمدرضا علیزاده

 فیلم بین 

یادداشت

معجزه شبکه های اجتماعی برای 
آن ها که دیده نمی شدند

شبكه هاى اجتماعى معجزه كرده اند. 
مى گوييد نــه، فقط كافى اســت به 
ماجراى يك فيلم كه ديروز شبكه هاى 
اجتماعى را پر كرده بود، نگاه كنيد. 
ز اعتراض مردم يك روستا  فيلمى ا
در استان چهارمحال وبختيارى كه 
ناگهان همه مسئولان را به صف كرد تا به 
مشكلى كه بعد معلوم شد يك ماه است 
در حال بررسى است، سريع تر رسيدگى 
كنند. از دادگسترى و مجلس بگيريد تا 
وزارت بهداشت و ساير نهادهاى درگير 
پرونده، همه به خود آمدند تا درباره اتهام سرنگ هاى آلوده 

توضيحى بدهند.
پيش از اين بارها گفته شده كه نظام مديريت در ايران تهران گرا 
و متمركز است. آن قدر متمركز كه شما براى هر كارى تا 
بالاترين مقام مربوط را با خود همراه نكنيد، شانسى براى 
پيگيرى امور نداريد. براى همين است كه بسيارى، به دليل راه 
افتادن كار و بار خود و نيز دسترسى به منابع پايتخت، ترك شهر 
و ديار مى كنند و دل به دريا مى زنند تا شايد با زندگى در تهران 

به مطالبات خود برسند.
در دوره اى، برخى مديران براى آنكه نشان بدهند خيلى 
مردمى هستند، راهى اين روستا و آن روستا شدند تا مشكلات 
مردم را حل كنند و نامه بگيرند و مهم تر از نامه گرفتن، عكس 
يادگارى با اين روستاييان داشته باشند. با اين حال اين سنت 
در نهايت به جايى نرسيد و دردى دوا نكرد؛ چون باز هم نظام 
تصميم گيرى متمركز ماند و همه چيز به تهران ختم شد. فقط 
چند مقام مسئول تهران نشين چندساعتى در يك روستا 
حضور مى يافتند تا نشان دهند روستاييان براى دولتمردان 
مهم هستند؛ غافل از اينكه روستاييان وقتى مهم مى شوند كه 
نظام تصميم گيرى، اختيارات لازم را به دهياران و بخشداران 
بدهد، نه اينكه اعتبارات همه در تهران جمع شود و بعد به طور 

قطره چكانى به اين سو و آن سوى كشور برسد.
اما شبكه هاى اجتماعى همه منطق مديريتى در سال هاى 
اخير را به هم ريخته است. شبكه هاى اجتماعى موضوع روستا 
را مهم كرده اند؛ چرا كه وقتى يك ويدئو ساده از يك روستاى 
دورافتاده منتشر مى شود، چه شهرى و چه روستايى، همه با 
آن درگير مى شوند و اينجاست كه موضوع براى همه كشور به 
يك اولويت تبديل مى شود و همه بى آنكه شانسى براى عكس 
گرفتن با سوژه داشته باشند، مجبور هستند در چارچوب 

منافع همان روستايى دور از پايتخت وارد عمل شوند.
شايد اگر روستايى كه ويدئوى او بازتاب پيدا مى كند، در حالت 
عادى مى خواست همان مسئول را در تهران ببيند، بايد ماه ها 
پيگيرى مى كرد، اما حالا فقط كافى است در شبكه هاى 
اجتماعى ديده شويد؛ آن وقت كار تمام است و اين بار مقام 

مسئول است كه به دنبال شما مى دود.
اين معجزه است؛ معجزه اى كه البته پيامدهاى منفى هم 
دارد. دستوركار عادى مديران را برهم مى ريزد و همه را آماده 
مى كند تا رسانه ها اولويت هاى وزارت خانه ها را تعيين كنند، 
اما مگر چاره اى هم هست؟ شايد اگر پيش از اين ها موضوع 
روستاها و شهرستان ها در اولويت قرار مى گرفت، اگر مقامات 
محلى اختيارات بيشترى پيدا مى كردند، اگر برنامه ريزى ها 
در توازن با آمايش سرزمين انجام مى شد، امروز نيازى نبود 
ناگهان يك سونامى تلگرامى يا توئيترى، پايه هاى نظام 
مديريتى تمركزگرا در تهران را به لرزه درآورد و همه را متوجه 
روستايى دورافتاده كند كه در حالت عادى، شايد اولويت 
هزارم يك وزارت خانه نيز نبود. البته اين فقط نظام مديريتى 
نيست كه تحت تأثير شبكه هاى اجتماعى برنامه هايش 
به هم مى ريزد؛ رسانه هاى تمركزگرا در پايتخت هم به همين 
سرنوشت دچارند. آن ها عادت دارند كه سوژه هايشان همان 
دور و اطراف ساختمان تحريريه باشند. كمى سخت است 
اگر شما در تهران كار مطبوعاتى كنيد و ناگهان سوژه ملى، 
در چهارمحال وبختيارى باشد. با اين همه، اهالى رسانه هم 
به منطق جديد رسانه اى خو گرفته اند. امروز سوژه نزديك 
شماست، در گوشى تلفن همراه شماست، حتى اگر كيلومترها 
از شما دور باشد. تلفن هاى همراه نه تنها خود، سوژه هستند كه 
سوژه سازى مى كنند. آن ها اولويت مى سازند و البته خيلى زود 
اولويت ها را به دست فراموشى مى سپارند. براى آنكه مسئولان 
و رسانه ها شما را ببينند، به حضور در شبكه هاى اجتماعى 
نياز داريد و اين راز موفقيت لابى هاى مسئله ساز در كشور 
است كه مى توانند با يك كليپ كوتاه مسئله اى تازه به مسائل 
سياست گذاران حذف كنند..كشور اضافه كنند يا با يك كليپ، مسئله اى را از دستوركار 

 مصطفی انتظاری  هروی 

روزنامه نگار و
فعال رسانه

گودزیلا با زانوبند مشکی !

ســلمان نظافت یزدی| در دوره اى كه مرســوم بود ما به 

گيرنده هايمان دست نزنيم و معمولا اختلال از خود شبكه 
بود، در همان دوره كه براى شناختن كشتى گير ملى مان 
بايد به زانوبند روى پايش توجه مى كرديم، در همان دوره 
كه تلويزيون كلا سه شبكه بيشــتر نداشت، چندبارى 
نســخه هاى متفاوتى از گودزيلا از تلويزيون پخش شد. 
ديدن يك هيولاى بدقواره در يك تلويزيون چهارده اينچى 
واقعا لذتى داشــت براى خودش. هنوز جلوه هاى ويژه 
به معناى امروزى اش نبود و برنامه ســينماى حرفه اى 
هم پخش نشده بود كه ما بدانيم آنچه تخيل مى كنيم، 

مى توان روى يك پرده سبز جمع وجور كرد.
امــا گودزيــلا و گودزيلاها داستانشــان در ســينما از 
سال1954 شروع مى شود. دقيقا 9ســال بعد از حمله 
اتمى آمريكا به ژاپن و از همان سال به بعد انگار ساختن 
فيلم درباره اين هيولاهاى دوست داشــتنى [اين هم از 
هنر سينماســت كه مى تواند هيولاها را دوست داشتنى 
كند، اما اگر گودزيلا از قاب تلويزيون بيرون بيايد، بازهم 

دوست داشتنى است؟] روال مى شود.
همه اين مقدمات درباره گودزيلا كه در ســينما و خارج از 
ســينما، كتاب هاى مختلفى درباره اش نوشته شده است،  
براى اين بود كــه بگوييم فيلم جديد «گودزيلا: پادشــاه 
هيولاها» چندوقتى اســت آماده ديدن شــده است و اگر 
شما هم جزو آن دسته اى هســتيد كه با گودزيلا از همان  
ســال هاى سه شــبكه اى خوگرفته ايد يا دنبال سرگرمى 
هستيد و دوست داريد 131دقيقه پاى تلويزيون با درجه 
متوسط ميخكوب شويد و به مشاهده آسمان و زير دريا و 
شهرهاى ناشناخته و شايد آينده بپردازيد، «گودزيلا: پادشاه 
هيولاها» انتخاب بدى نيســت؛ البته در كشورهايى مثل 
چين خيلى خوب بوده و توانسته است ركوردهاى فروش 
را جابه جا كند. اگر به دنبال دليل بيشتر هستيد، كارگردان 
اين فيلم همان كارگردان «مــردان ايكس: آپوكاليپس» و 

«بازگشت سوپرمن» است. حالا مى توان 
گودزيلاها را در قــاب ال اى دى ديد و 
به راحتى انواعشــان را از هم تفكيك 
كرد؛ به ويژه در اين قســمت كه انواع 

مختلف آن ها دورهم جمع شده اند. 
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